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فرهنگی

 

سریال های موفق ترســـناک و علمی-تخیلی، 
ما را وارد دنیایی از جنس بیگانگان و ترغیب 
به تماشـــای ادامه قصه می کننـــد. »مردگان 
 ،» »اسلشـــر  ،» صفـــر »کانـــال  متحـــرک«، 
»عمـــارت جن زده بـــای«، »تسخیرشـــدگان 
خانـــه هیـــل«، »مراســـم نیمه شـــب« و... از 
جملـــه نمونه هـــای موفـــق چند ســـال اخیر 
هســـتند کـــه توانســـتند مخاطـــب را با خود 
همـــراه کننـــد. عاقه منـــدان ایـــن ژانـــر بـــا 
 ،)Teacup( »پخش ســـریال »فنجان چـــای
منتظـــر تجربـــه دوبـــاره دلهـــره و وحشـــت 
بودند که با تماشـــای یکی،دو اپیـــزود از این 

مجموعـــه، ناامید شـــدند.
ســـریال ۸ اپیـــزودی »فنجـــان چـــای« بـــه 
کارگردانـــی ای.ال کاتـــز، جان هیامـــز، کلوئه 

اوکونـــو و  کویـــن تانچـــارون بـــه تازگـــی بـــه 
پایـــان رســـیده و بر خـــاف انتظارهـــا یکی از 
ضعیف تریـــن ســـریال ها در ژانر وحشـــت و 
دلهره آور اســـت که توســـط جیمـــز وان، مغز 
متفکـــر آثـــاری چـــون »اره« و »احضـــار« تهیه 
شـــده اســـت. گفته می شـــود این ســـریال، 
Stinger )نیـــش زن(  اقتباســـی از رمـــان 
نوشـــته رابـــرت مـــک کامـــون اســـت. ایوان 
استراهوفســـکی، اســـکات اســـپیدمن، راب 
مـــورگان، کتـــی بیکر و چاســـک اسپنســـر از 
هنرمندانی هســـتند که در ایـــن مجموعه به 

ایفـــای نقـــش پرداختند.
داســـتان »فنجـــان چـــای« در یـــک مزرعـــه 
کوچـــک و منـــزوی در ایالت جورجیـــا اتفاق 
می افتـــد و شـــخصیت های مختلفـــی را بـــه 
تصویـــر می کشـــد کـــه بایـــد بـــا یـــک تهدید 
مرمـــوز مقابلـــه کنند. یکـــی از ســـازندگان، 
این ســـریال را اثـــری به عنـــوان »یک معمای 
پیچیـــده، تریلـــری هیجان انگیز، داســـتانی 
ترســـناک و توقف ناپذیـــر، درامـــی خانوادگی 
و حماســـه ای علمی-تخیلـــی« توصیف کرده 
اســـت. با وجود این، با مجموعـــه ای روبه رو 

هســـتیم که هیـــچ  کـــدام از این مســـائل در 
آن پررنگ نیســـت، چراکه گویـــا او در جهت 
تبلیغ و تمجید این توصیفات را پشـــت ســـر 
هم بافته اســـت. بـــا توجه به آنکـــه »فنجان 
چـــای« بـــا الهـــام از ســـریال هایی چـــون »از 
منشـــأ« و »گمشده« ساخته شـــده به مراتب 
اثـــری کم رمق و ضعیف تر را برای تماشـــا ارائه 
داده کـــه نـــه مخاطبانـــش را درگیـــر می کند 
و نـــه بـــذر تـــرس در دل آنها مـــی کارد، بلکه 
ســـریال بیشـــتر در یک فضای علمی-تخیلی 
فرا زمینـــی روی زمیـــن اســـت کـــه خواســـته 
یک دنیـــای خوفنـــاک را با حضـــور بیگانگان 

به نمایـــش بگذارد.
ابتـــدای این داســـتان با چهـــره خونین یک 
زن کـــه دســـتانش بســـته و درهـــم آمیختـــه 
شـــده، شـــاید در آغاز مخاطب را جذب کند 
امـــا بـــا پایـــان اپیـــزود اول، بیننـــده متوجه 
می شـــود »فنجان چای« کیســـه ای اســـت پر 
از کلیشـــه های تکـــراری با خطوط داســـتانی 
بی هـــدف و ریتم کند. این ســـریال از همان 
ابتـــدا شکســـت خـــورده تلقـــی می شـــود؛ 
اینکه اعضـــای خانواده یکی پـــس از دیگری 

و  عجیـــب  حیوانـــات  می شـــوند،  تســـخیر 
غریـــب می شـــوند، برق هـــا اتصالـــی پیـــدا 
می کننـــد، ماشـــین ها روشـــن نمی شـــوند، 
ج می شـــوند،  از دســـترس خـــار تلفن هـــا 
شـــخصیت های اصلـــی جـــان ســـالم بـــه در 
می برنـــد و شـــخصیت های فرعـــی کشـــته 
می شـــوند، حوصلـــه ســـربر اســـت. تمامـــی 
ایـــن ضعف ها، ابتـــدا ناشـــی از فیلمنامه بد 
و ســـپس کارگردانـــی ضعیف اســـت. در آثار 
ترســـناک، قاب بنـــدی نقش مهمـــی دارد که 
حتـــی ایـــن مســـأله هـــم در ســـریال رعایت 

نشـــده است.
فلســـفه وجـــود یـــک درخـــت درخشـــان که 
افراد اســـیر در آن روســـتا در حال نوشـــیدن 
رنگ هـــا هســـتند تـــا از تهدیدها دور شـــوند 

و مرزبنـــدی مزرعـــه بـــا یـــک خـــط آبی رنگ 
که توســـط یـــک مـــرد ماســـک دار کشـــیده 
می شـــود، اغراق آمیـــز و بـــدون پاســـخ بـــه 
چرایی آن اســـت. خوشـــبختانه کوتاه بودن 
مـــدت زمان هر قســـمت بـــه مخاطب کمک 
کـــرده بیـــش از ایـــن آلـــوده دنیـــای تاریـــک 
و ناامیدکننـــده ســـریال نشـــود. بـــا وجـــود 
مخاطبـــان ناراضـــی، عـــده ای هم هســـتند 
کـــه ایـــن ســـریال را یـــک داســـتان پرتعلیق 
می دانند که مدت ها منتظر ســـاخت چنین 
اثـــری بودند و شـــروع باشـــکوه و جســـارت 
ســـازندگان در خلق این ســـریال را ســـتایش 
می کننـــد و منتظـــر فصل دوم آن هســـتند. 
»فنجان چـــای« ابتدا قرار بود مینی ســـریال 
باشـــد اما بـــه دلایـــل ناتمـــام مانـــدن قصه، 

عاقه مندان آن منتظر فصل دوم هســـتند، 
با این حال ســـازندگان آن هنوز تأییدی برای 
ســـاخت فصـــل دوم نداده اند. این ســـریال 
کـــه فاجعه نمایشـــی بســـیار ضعیـــف از یک 
کتاب اســـت، دارای نقاط قوتی هم هست از 
جمله فیلمبرداری خـــوب و بازی قوی ایوان 
استراهوفســـکی در نقش مگـــی چنورث که 
نقش اول ســـریال را برعهـــده دارد. او که در 
ســـریال، یک دامپزشـــک موفق اســـت و در 
زندگی زناشـــویی اش دچار مشـــکل شده، به 
خوبی از پس ایـــن کاراکتر بر آمده و گویا تنها 
اوســـت که به دنبـــال علل علمـــی و منطقی 
اتفاقـــات رخ داده در مزرعـــه می گردد. بازی 
درخشان او پیش تر در ســـریال »سرگذشت 

ندیمـــه« دیده شـــده بود.

نمایـــش »من کشـــی« کـــه از ششـــم آذرمـــاه 
امســـال اجراهـــای خـــود را در عمـــارت »نوفل 
لوشـــاتو« آغـــاز کـــرده، این روزهـــا در آخریـــن 
اجراهـــای خـــود قـــرار دارد. نمایشـــی کـــه بـــه 
پســـتی و بلندی هـــای دهه شـــصتی ها تأکیـــد 
داشـــته و فـــراز و فرودهای این نســـل را با نگاه 
هنـــر می بینـــد. نمایش »من کشـــی« یـــک اثر 
روانشناختی است که به پدیده انسان شناسی 
و زندگی دهه شـــصتی ها و اتفاقات و مشکاتی 
که این نســـل در روند زندگی خـــود با آن روبه رو 
بودنـــد و در دل این فراز و فرودهای اجتماعی، 
سیاســـی و فرهنگـــی بایـــد تصمیم هـــای مهم 
زندگی شـــان را می گرفتنـــد، پرداختـــه اســـت. 
تصمیم هایـــی که بیشـــتر اوقـــات آنهـــا را بین 

دوراهی هایـــی عجیـــب و غریب قـــرار می داد، 
دوراهی هایی کـــه بیرون آمـــدن از آن برای هر 
فـــردی در آن دوران کاری ســـخت و پرمشـــقت 
به شـــمار می آمـــد. اما اگـــر بخواهیـــم از روند 
شـــکل گیری تا اجرای »من کشی« روی صحنه 
نمایش بیشـــتر بدانیم باید پـــای صحبت های 
»مریم رادپور« بنشـــینیم. کارگردان جوانی که 
تئاترهایی همچون ســـیاوش درآتش، پرنسس 
و دزد دریایـــی را در رزومـــه کاری خود داشـــته و 
حـــالا در کنـــار کارگردانی »من کشـــی«، نقش 
مادر »کیوان« شـــخصیت اصلی داستان را هم 

بـــازی می کند. 
رادپور در خصوص تولید و اجرای نمایش »من 
کشـــی« می گوید: اولین بـــار وقتی محمدامین 
فرشادمهر، نویسنده این کار متن نمایش را که 
نوشـــته بود برایم فرستاد، شـــروع به خواندن 
کـــردم و جـــذب داســـتان شـــدم. متنـــی کـــه 
نســـبت به متن های دیگری کـــه خوانده بودم  
پـــراز جذابیـــت و گـــره بود.کارگـــردان نمایش 
»من کشـــی« ادامـــه می دهد: پـــس از خواندن 
متـــن، به فکر فرو رفتم و درگیر زندگی »کیوان« 

نقش اصلی داســـتان شـــدم. فردی که متولد 
دهه شصت اســـت و با اتفاقات کوچک و بزرگی 
روبـــه رو شـــده و در هـــر مرحلـــه از زندگی اش 

تصمیم هایی درســـت یا غلط گرفته اســـت. 

دهه شصتی ها، نسلی متفاوت
اینکـــه متولدیـــن  بیـــان  بـــا  ادامـــه  در  وی 
دهه شصت، نسلی متفاوت هستند و در دوران 
کودکی، نوجوانـــی و جوانی و حتی میانســـالی 
خود مســـائل خاصـــی را بـــه چشـــم دیده اند، 
گفت: اغلب چالش هایی که دهه شـــصتی ها 
داشـــته اند، خـــاص، عجیب و فقط بـــرای آنها 
بوده. نســـلی که از یک دوره کاماً سنتی به یک 
دوره کاماً دیجیتال پرت شـــده اند. آنها شاهد 
چالش هایی بودنـــد که، نســـل های بعدی نه 
تنها بـــا این چالش هـــا روبه رو نیســـتند، بلکه 
با شـــنیدن برخی از آنها تعجـــب هم می کنند.
رادپور با اشـــاره به اینکه کارگردانی نمایش را به 
همراه »ســـلیم ثنایی« انجام داده است، اضافه 
کـــرد: پـــس از خواندن متـــن نمایش بـــا آقای 
سلیم ثنایی صحبتی برای بحث تهیه کنندگی 

داشـــتیم و قرار شـــد کارگردانی کار را نیز هر دو 
بـــا هم فکـــری همدیگر انجـــام دهیـــم که یک 
نقطـــه قوت برای ایـــن کار بـــود. در مدت زمان 
ســـه ماهه تمریـــن این نمایش بـــا چالش های 
زیـــادی روبه رو شـــدیم، امـــا با وجـــود بازیگران 
حرفـــه ای و کاربلد، روند تمریـــن امیدوارکننده 

رفت. پیش 
این کارگردان تأکیـــد کرد: اجرای یک نمایش با 
کم ترین میـــزان خطا و درگیـــر کردن مخاطب 
آن هم بـــه صورت اصولی کار آســـانی نیســـت، 

بـــه همین دلیل بـــرای اینکـــه بتوانیـــم تقریباً 
بـــه هدف های مان برســـیم در طول مســـیر از 
مشاوران خبره ای کمک گرفتیم. به طور مثال 
اســـتاد حمیدرضا نعیمی به عنوان مشـــاور در 
کنارمـــان بود و توانســـتیم با اســـتفاده از نقطه 
نظرهای ایشـــان فرم و میزانســـن  های خاصی 

را بـــه کار اضافه کنیم.

تلفیق موسیقی و نمایش در من کشی
وی با بیـــان اینکه یکـــی دیگر از نقـــاط قوتی 

کـــه در مســـیر کمـــک زیـــادی بـــه مـــن کرد، 
بهره بردن از هنر زیبای موســـیقی بود، افزود: 
تلفیـــق هنـــر نمایش با هنـــر موســـیقی کار را 
برای مخاطـــب نمایـــش دیدنی تـــر می کند. 
با علم بـــر این موضـــوع توانســـتیم از قدرت 
و معجزه موســـیقی نیـــز بهره کامـــل را ببریم 
و در نقـــاط حســـاس و دراماتیک کار از ســـاز 
علی ســـینا رضانیـــا بـــه عنـــوان آهنگ ســـاز و 
نوازنـــده و همچنین صدای گرم و دلنشـــین 

سینا درخشـــان اســـتفاده کنیم.

چالش های دهه شصتی ها در نوفل لوشاتو ادامه دارد

من کشی

 تجربه گپ و گفت زنانه
در جوکر 

خوشحال 
شدم که 

بانوان نیز 
می توانند در 
برنامه جوکر 
کنار یکدیگر 

بنشینند و 
گپ بزنند و 

خاطره تعریف 
کنند و مردم 
را بخندانند. 

به نظرم 
ساخت جوکر 
بانوان اتفاقی 

مبارک و 
درست است

فرهنگگفت و گوی» ایران« با مریم سعادت، بازیگری که راحت نمی خندد

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
خبرهای خوش برای 

 هنرمندان ممنوع الکار
در راه است

وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در 
بیســـتمین جشـــنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران_مبارک، در 
حاشیه تماشای نمایش عروسکی 
»طرلان« دربـــاره هنرمندان ممنوع 
الـــکار مطالبـــی را بیـــان کـــرد و 
گفـــت: همان طور کـــه بارها گفتم 
مشـــکل عـــده ای از ایـــن افـــراد بـــا 
کمـــک نهادهای قضایـــی، امنیتی 
و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی حل شـــد، بخشـــی دیگر 
از کســـانی که چنین مشکلی دارند 
هم در آســـتانه حل آن هســـتیم و 
ان شـــاءالله خبرهای خوبـــی از آن 
منتشـــر خواهد شـــد، البته برخی 
محکومیت هـــای  افـــراد  ایـــن  از 
قضایی دارند که حل مشـــکل آنان 

است. ســـخت تر 
ســـیدعباس صالحـــی ادامـــه داد: 
البته عزیزان فعال در حوزه قضایی 
نوید خوبـــی دادند که ایـــن امکان 
فراهم شـــود تـــا در حـــوزه قضایی 
هم اگـــر شـــود کمک هایـــی انجام 
داد، بـــه همیـــن منظـــور یکـــی از 
عزیزانی که در زنـــدان بود با وجود 
محکومیت قضایی پنج شـــنبه آزاد 
شد و توانست از مرخصی استفاده 
کنـــد، البتـــه می توانـــد از عفو هم 
برخوردار شود.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســـامی گفـــت: تمـــام تاش مان 
این اســـت در همکاری همه جانبه 
با دســـتگاه های مؤثـــر در این حوزه 
به نحـــوی ممنـــوع الکاری هایی که 
امکان رفع آنها وجـــود دارد برطرف 
شـــوند البته این اقدام تـــا الان هم 
صـــورت گرفتـــه اســـت ولـــی بایـــد 
توجه داشـــت ایـــن روند به شـــکل 
غیراعامـــی صـــورت می گیـــرد تـــا 
پیامدهـــای بعدی به وجـــود نیاید. 
به همین منظـــور درمورد بخشـــی 
دیگـــر نیـــز قویـــاً در حـــال تـــاش 
هستیم و تعدادی از آنها در آستانه 

رفع مشـــکل قـــرار دارند.

  آینده هنر ایران در
استان هاست 

وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در 
مـــورد برنامه هـــای حمایتـــی تئاتر 
اســـتان ها هم اظهار کرد: تئاترهای 
اســـتانی ســـرمایه ملی محســـوب 
می شـــوند بـــرای همیـــن در مرکز 
و اســـتان ها بایـــد از آن پاســـداری 
کنیم. بارها در سفرهای استانی در 
دیداری کـــه با اســـتانداران محترم 
داشـــتم و همچنین در گفت و گو با 
کســـانی که در اســـتان برنامه ریزی 
تأکیـــد  می کردنـــد،  بودجـــه ای 
داشـــتم تئاتـــر اســـتان ها بخشـــی 
از نمـــای بصـــری استان هاســـت و 
خیلی می تواند در راســـتای معرفی 

اســـتان ها کمـــک کننده باشـــد.
ن ها  ســـتا ا  : گفـــت لحـــی  صا
را نمی تـــوان فقـــط بـــا جغرافیـــا و 
طبیعت شـــان تعریـــف کـــرد اینها 
مواهـــب خـــدادادی هســـتند امـــا 
مواهـــب انســـانی کـــه برگرفتـــه از 
مواهب خدادادی هســـتند را نباید 
کم اهمیت تـــر از مواهب خدادادی 
بدانیم. وی بـــا تأکید بر اینکه آینده 
هنر ایران در استان هاســـت، اظهار 
کرد: با همـــه وجود به این مســـأله 
اعتقـــاد دارم چـــرا کـــه ترکیبـــی از 
رنگیـــن کمان مختلفـــی را در جای 
جـــای ایران می بینیـــم که به کمک 
هنـــر متنـــوع ایرانی خواهـــد آمد و 
ان شـــاء الله بـــرای حمایـــت از این 
مســـیر تمام تاش مان را خواهیم 
کرد. وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسامی 
گفت: وقتـــی جشـــنواره ای را تمام 
می کنیـــم باید شـــروع جشـــنواره 
جدید باشد و فرصتی را به برگزاری 
بهتر جشـــنواره ســـال آینده بدهد 
ان شاءالله در جشـــنواره عروسکی 
هـــم ایـــن اتفـــاق بـــه ســـرعت رخ 
خواهـــد داد. وی یـــادآور شـــد: اگر 
می خواهیـــم ســـنت های فراموش 
شـــده و یـــا در حـــال فراموشـــی را 
ترویـــج کنیـــم بخشـــی از آن بـــه 
این مســـأله بســـتگی دارد کـــه این 
ســـنت ها را از طریـــق نمایش زنده 
احیا کنیـــم؛ هنرهای نمایشـــی به 
احیای ســـنت های فراموش شـــده 
کمـــک می کننـــد. وزیـــر فرهنـــگ 
و ارشـــاد اســـامی در پایـــان نیـــز 
بـــا بچه هـــای کـــم تـــوان هنرمنـــد 
سیســـتان و بلوچســـتان دیـــدار و 

گفت وگـــو کرد.

نقد

فرزانه متین

بـــه جـــرأت می تـــوان گفت شـــهرتش با 
نقـــش »اعظـــم جمالـــی« در مجموعـــه 
»قصه هـــای تابه تـــا« رقـــم خـــورد. او که 
در ایـــن ســـریال جـــزو بازیگـــران اصلی 
بود، در ۲6 ســـالگی اولیـــن نقش جدی 
و پررنـــگ خـــود را بخوبـــی ایفـــا کـــرد. 
ناگفتـــه نمانـــد کـــه وی پیـــش از ایـــن 
بـــا عروســـک گردانی آغـــاز  کار خـــود را 
و زمینـــه اصلـــی فعالیتـــش را این گونـــه 
انتخـــاب کـــرد تـــا اینکه بـــرای بـــازی در 
نقـــش کوتاهـــی در ســـریال »آرایشـــگاه 
زیبـــا« توســـط کارگـــردان ایـــن ســـریال 
یعنـــی مرضیه برومنـــد انتخاب و ســـال 

136۹ وارد دنیـــای بازیگری شـــد. درباره 
مریم ســـعادت حرف می زنیـــم؛ هنرمند 
پیشکســـوتی که لحظات خاطره انگیزی 
بـــرای مخاطبـــان عرصه تصویـــر رقم زده 
اســـت و ایـــن روزها شـــاهد حضورش در 
دومیـــن فصل بانـــوان »جوکـــر ۲؛ طبقه 
۲1« هســـتیم. همیـــن موضـــوع بهانه ای 
شـــد تا با او گفت وگو کنیـــم که در ادامه 

می خوانیـــد.

خانم سعادت در ابتدا برایمان 
از تجربه حضور خود در »جوکر 

۲؛ طبقه ۲۱« بگویید و اینکه این 
برنامه چه جذابیت هایی برایتان 

داشت؟
بـــرای شـــرکت در ایـــن برنامـــه هدفـــی 
مشـــخص داشـــتم؛ اینکـــه بگویـــم چرا 
می گوییـــم خانم هـــا نمی تواننـــد شـــاد 
باشـــند و به اصطاح بگویند و بخندند. 
البتـــه باید به ایـــن نکته اشـــاره کنم من 

فرد پرطنـــزی نیســـتم که بگویـــم جایم 
در ایـــن برنامه ها خالی بود. آدم شـــادی 
هســـتم اما نه آن گونه که بـــا خود بگویم 
چـــرا مرا بـــه این گونـــه برنامه هـــا دعوت 
نمی کننـــد. مـــن بیشـــتر از هـــر زمـــان 
وقتی دیـــدم خانم ها قرار اســـت در این 
مسابقه شـــرکت کنند، بسیار خوشحال 
شـــدم کـــه بانـــوان نیـــز می تواننـــد کنار 
یکدیگر بنشـــینند و گـــپ بزنند و خاطره 
تعریـــف کننـــد و مـــردم را بخندانند. به 
نظرم اتفاقـــی مبارک و درســـت و برنامه 
ســـالمی اســـت. به من هم در این فصل 
خوش گذشـــت و کیف کردم و امیدوارم 
این برنامه با بازیگـــران زن دیگری ادامه 

داشـــته باشد.

مخاطب ایرانی شهره است به دیر 
خندیدن، حالا اگر خرق عادتی 

هم اتفاق افتاده باشد که دیگر کار 
سخت تر می شود. »جوکر« در این 

گزارش

معصومه غفاری

روزنامه نگار

نه مخاطب را درگیر می کند و نه بذر ترس را در دل ها می کارد

یک »فنجان چای« در مزرعه

گفت و گو

سپیده شریعت رضوی
خبر نگار

چند فصل چقدر موفق به تحقق 
این امر شده است؟

بلـــه، تعریـــف شـــما از مخاطـــب ایرانی 
درســـت اســـت. من هم دیـــر می خندم 
یـــک  بـــا تماشـــای  و چـــه بســـا شـــاید 
فیلـــم، برنامـــه و یـــا تئاتـــر کمـــدی کـــه 
می بینـــم، نفر آخری باشـــم کـــه بخندم 
اما این گونه نیســـت کـــه بخواهم جبهه 
بگیـــرم و اصـــاً نخنـــدم. اتفاقـــاً طنـــز 
موقعیـــت را بشـــدت دوســـت دارم و به 
آن واکنش نشـــان می دهـــم. در »جوکر 
۲؛ طبقه ۲۱« بی نهایت و بی شـــمار طنز 
موقعیـــت پیـــش می آید و شـــاید همان 
بیشـــتر باعث خنداندن همه می شـــود.

چقدر زمان صرف آموزش کسانی 
که تاکنون تجربه این بازی را 

نداشته اند، می شود؟ چقدر با تیم 
نویسندگان برنامه برای تعریف 

خاطره و جوکرتایم و... تعامل 
داشتید و با آنها پیش می رفتید؟

ایـــن تعامـــل و همفکـــری بـــا دوســـتان 
نویســـنده بـــه نظـــرم کار ســـختی نبود. 
چنـــد جلســـه بـــا نویســـندگان صحبت 
بـــه  ا  ر فکرهایمـــان  کردیـــم  ســـعی  و 
هـــم نزدیـــک کنیـــم. بـــه عنـــوان مثال 
جوکرتایمـــی کـــه آنهـــا برای مـــن در نظر 
داشـــتند بـــا توجـــه بـــه آن چیـــزی کـــه 
بیشـــتر تجربـــه اش را دارم، بـــود. اما آن 
چیـــزی کـــه در ذهنم بـــود، با دوســـتان 
ح کـــردم و در نهایـــت همانی را که  مطر

می خواســـتم، اجـــرا کـــردم.

البته اساســـاً هـــر کاری راه و رســـم خود 
و ضبـــط کار یـــک زمـــان مشـــخصی دارد 
کـــه همـــه بایـــد در کوتاه مـــدت بـــه یک 
ســـت  ا رســـت  د  . برســـند هماهنگـــی 
کـــه اکثـــر بازیگـــران بـــا هـــم همـــکاری 
آشـــنا  و  و اساســـاً دوســـت  داشـــته اند 
هســـتند، امـــا برنامـــه بایـــد تبدیـــل به 
محفـــل گرمی شـــود تا بتـــوان از آن بهره 
برد. پـــس باید قبـــل از ضبـــط هر فصل 
دســـتورالعمل هایی داده و با هر کســـی 
جلســـه ای گذاشـــته شـــود تا اگر کســـی 
ذهنیت اشـــتباهی دارد، پاک شود و همه 

روی یـــک مـــدار قـــرار بگیرند.

به نظر می رسد کمدین ها و 
بازیگران آثار طنز، به دلیل 

تجربیاتشان در شرایط تولید 
فیلم و سریال های کمدی و طنز و 

اهمیت کنترل خنده، در برنامه 
»جوکر۲؛ طبقه ۲۱« هم توانایی 
بیشتری در خنداندن دیگران 

و کنترل خندیدن خودشان 
داشته باشند، نظر شما درباره این 

موضوع چیست؟
ذکر ایـــن نکته خالـــی از لطف نیســـت، 
بازیگرانـــی کـــه بیشـــتر در آثـــار کمـــدی 
کار می کننـــد، بیشـــتر می تواننـــد خود را 
حفظ کنند و در خنداندن دیگران تبحر 
دارنـــد. ایـــن امر طبیعی اســـت کـــه این 
هنرمندان در این زمینه بیشـــتر تخصص 
دارند و بهتـــر می توانند نتیجـــه بگیرند. 
البتـــه مـــن واقعـــاً این گونـــه نیســـتم با 

اینکه در آثار طنز زیادی حضور داشـــتم، 
امـــا راحـــت نمی خنـــدم و بـــه اصطاح 
خوش خنـــده نیســـتم. اگرچـــه بـــاز هم 
می گویم طنز موقعیت را بســـیار دوست 
دارم و در این مســـابقه نیـــز بارها و بارها 
طنز موقعیـــت پیش می آمد کـــه کنترل 

خنده بســـیار ســـخت بود.

یکی از اتفاقات قابل توجه این 
برنامه بهره بردن از بازیگرانی 

است که شاید این روزها کمتر در 
این عرصه حضور دارند. اساساً 

چقدر این برنامه می تواند منجر 
به ظهور و بروز استعدادهای طنز 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، شود 
و به هنرمندان از یاد رفته فرصت 

درخشیدن بدهد؟
ترکیـــب بازیگرانـــی کـــه به این مســـابقه 
دعوت می شـــوند، بســـیار مهم اســـت. 
در حقیقـــت افـــرادی که بـــرای هر فصل 
بایـــد  قـــرار می گیرنـــد  کنـــار یکدیگـــر 
ح و  بتواننـــد کار را بـــرای خودشـــان مفر
شـــاد و دوســـت داشـــتنی کنند تـــا حال 
خوبشـــان انعـــکاس پیدا کنـــد و مردم از 
مســـابقه لذت ببرند. حـــال در این گونه 
مســـابقات ممکن است از کســـانی بهره 
برده شـــود که این روزهـــا کمتر در عرصه 
تصویـــر فعالیت دارنـــد و ایـــن موقعیت 
برایشـــان فراهـــم می شـــود تـــا دوبـــاره 
بتوانند بازگردند که بســـیار خوب اســـت 
و »جوکـــر۲؛ طبقـــه ۲۱« می توانـــد چنین 

تأثیری داشـــته باشد.

ی
ارک

مب
یر

: ام
س

عک


